
 

  

  

  

  

  

  

  نسل حضرت یوسفاعتبارسنجی روایات تفسیري ناظر بر قطع رسالت از 

 

  *نیا حسینی محمدرضا سید

  **سهراب مروتی

  ***فر ذوالفقاريامین 

 

  چکیده

 منظـور  به سرایی ستاندا ۀرا با زیباترین شیو حوادث پرفراز و نشیب سرگذشت یوسف قرآن کریم

هـدایتی   ۀفراوانی با هدف کمرنگ سـاختن صـبغ   ا روایات ساختگیاست. امبیان کرده  عبرت بشریت

ناظر بر قطع رسـالت از  روایات ، در این پژوهش که وارد شده سورۀ یوسفذیل برخی آیات ، قرآن

. رهیافت اصلی این پـژوهش کـه بـه روش    نقد شده استسندي و محتوایی  از نظرحضرت آن نسل 

کدام از نظر سندي معتبـر نیسـتند. از    هیچ، ت موجودن است که پنج روایای، انجام پذیرفتهاي  کتابخانه

مخالفـت  قرآن کـریم   و ظاهر آیات      با نص  ، که در متنشان وجود دارد مغایرتی علاوه بر حیث محتوا نیز

همچنین بـا مـوازین عقلـی و اعتقـادي سـازگار      خوانی ندارند. هم آشکار داشته و با سیاق آیات سوره

و نسبتی ناروا و نامقبول بـوده   اند که دچار خدشه ساختهمقام عصمت این پیامبر بزرگ را  زیرا ؛نیستند

   نیکوي قرآنی دارد. ۀز دستبرد جاعلان حدیث در این قصوضوح نشان ا به

  .اسرائیلیات، محتوایی نقد، يسندبررسی ، اعتبارسنجی، یوسف ۀسور ها: کلیدواژه

                                                           
  mohhos313@yahoo.com /نویسنده مسئول ،دانشگاه ای�مگروه علوم قرآن و حدیث  استادیار *

  Sohrab_morovati@yahoo.com/ گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ای�م استاد **

  zolfa57@yahoo.com/ گاه ای�مشحدیث دان ن ودانشجوي دکتري رشته علوم قرآ ***

  23/7/98تاریخ پذیرش:         11/7/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 
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  مقدمه. 1

، ت با اسلوبی ادبـی نمایش جمال انسانیت و کمال معنویو اخ�ق ي عملی ترسیم الگو

 ۀ حضرت یوسـف در قص، سرایی کارگیري بهترین سبک داستان بههنري و علمی با 

 یوسـف: »(     َ    ْ ُـ ْ  َ ک  هذ ا ال ق ر آن   ی    ِ َنا إ ل ی   َ    ِ  ِ  َ ْ   َ   َ  ک  أ ح س ن  ال ق ص ص  ب ما أ و ح ی َ    ُ َ  ُ  َن ح ن  ن ق ص  ع ل « :نمود یافته اسـت 

  خوانیم. سرایی بر تو می ه را با بهترین شیوۀ داستانبهترین قص، ما با وحی این قرآن به تو؛ )3

در میـان قصـص   ، پیامبر بـزرگ  آنزندگی پرحادثه و در عین حال پربرکت داستان 

سـاز زنـدگی    تـاریخ هـاي   برهه؛ نظیر است بلکه در تاریخ عمومی جهان کم، قرآن کریم

ها و ادبیات جهان اس�م رونقی بس چشمگیر یافته اسـت و   در میان داستان یوسف

از داستان  تمام یا بخشی، نویسندگان بزرگشاعران و ، نگاران تاریخ، نامفسر سیاري ازب

تأسف مایۀ اما  .اند به قلم آوردهفراز و نشیب و آموزندۀ این الگوي وا�ي انسانیت را  پر

               ِ              از دسـتبرد جـاع�ن  حـدیث و    ، همچون اکثر قصـص ، که این قصۀ نیکوي قرآنی است

نتیجـه نیازمنـد   در ؛ ه اسـت گاه دستخوش تحریف شـد در امان نمانده و ، پردازان خرافه

را از  باشد که این تحقیق در پی آن است تا بخشـی از داسـتان یوسـف    پیرایش می

دقیق و روشمند مورد نقـد   طور بههم از نظر سندي و هم از نظر محتوایی نگاه روایات 

  به عمل آورد. مرتبط       روایات اعتبارسنجی مناسبی از  ،و بررسی قرار داده

  لهطرح مسئ. 2

 ـ ِ َإ ل     ـ      وس ف  آوى  ی   َ َ     ُ َ      ف ل م ا د خ ل وا ع لى« مان ـ کتب حدیث و تفسیر ـ ذیل آیات  در آثار متقد   ه  ی

 »  ْ    َ   ـ ْ ِ    َـ ُّ    َـ   ـ   ً    ه  ع ل ى ال ع ر ش  و  خ ر وا ل ه  س ج دا         ی َ      َ   َ   ن  * و  ر ف ع  أ ب و ی     َّ        ْ ِ  َ      ُ ُ    َ       ه  و  قال  اد خ ل وا م ص ر  إ ن  شاء  الل ه  آم نی َ  أ ب و 

مفسـران و اندیشـمندان   نقل شده که موجب گردیده است  یروایات )100ـ99 (یوسف:

هنگام  به این باور برسند که یوسف، با اعتماد به این دست منقو�ت، هاي بعد هسد

ن روا نداشته مراتب ادب و احترام را نسبت به ایشا، تبر اثر کبر و نخو، م�قات با پدر

ه و مستوجب عقوبت الهـی شـد  ،    ِ     پدر  خویش توجهی در حق دقتی و کم و بر اثر این بی

  انقطاع رسالت از نسل وي بوده است.، این اشتباه مجازات

  د:کر بندي تقسیم دستهسه  درتوان  می اخبار و روایات رااین گزارش 

 و تاج پادشاهی بر سـر داشـت   یوسف، م�قات پدر و پسرهنگام به  :لدستۀ او

Dبا چنان هیبـت و  وي را ، داشت که پدر زیرا دوست می؛                          بر تخت  خویش تکیه داده بود
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  .برنخاستاز جاي خود ، پدر در مقابل یعقوبپس هنگام ورود ، ببیند شکوهی

بـر مرکـب    یوسف، شد وارد بر یوسف هنگامی که یعقوب :دستۀ دوم

از  به احترام پـدر  ،ه بودگرفت فخر و نخوت پادشاهی او را فراخویش سوار بود و چون 

  مرکب پیاده نشد.

 ويس ـ بـه شـتابان  پیشقدم شـد و   یعقوب، به وقت دیدار پدر و پسر :مدستۀ سو

  د.پیشقدم نشد و ترك اولی کر ،قصور کرد، یوسفدوید ولی  یوسف

گونه نقد یا تحلیلـی و بـدون    بدون هیچ، باورمندان به این اخبار و منقو�تبسیاري از 

، ق1415، حـویزي نـک:  (.اند پرداختهها  آن نقلتنها به ، اشاره به ضعف یا صحت روایات

ــ؛ 466ص، 2ج ــانى  ضیف ــ؛ 873ص، 5ج، ق1415، کاش ــهد  یقم ، 6ج، ش1368ي، مش

، 9ج، ق1400، و همکـاران  ییخـو   هاشـمی ؛ 442ص، 3ج، ش1386، نهاوندى؛ 380ص

در امـا   )455ص، 5ج، ش1376، جعفرى؛ 177ص، 3ج، ق1398، ثقفى تهرانى؛ 101ص

 احترامـی  بی اند که ت�ش کرده روایات وارده شضمن پذیر، نظران صاحباین میان برخی 

 عـاي آن دارنـد  ـ  ـ که روایـات اد   در حق پدر را یوسف م�حظگی بی، عبارتی و یا به

 را تـرك اولـی دانسـته و    توجهی یوسف این کم دقتی و بیاین ، در نتیجه ؛توجیه کنند

و ترس از اینکـه  ، خاطر حفظ جایگاه خود نزد عامۀ مردم به اند که یوسف دلیل آورده

از  عمـل یوسـف   این اسـاس  بر؛ از مرکب پیاده نشد، گرددمبادا در نظرشان کوچک 

رعایـت   دلیـل  به بلکه رفتار یوسف، نیز صورت نگرفته روي تکبر نبوده و تحقیر پدر

بتوانـد همچنـان بـه     و ۀ مردم حفظ گرددزت و شوکتش نزد عاممصلحت بوده است تا ع

، در انظـار مـردم  زیـرا تواضـع پادشـاه     ؛ترویج دین خدا بپـردازد ادارۀ امورات مملکت و 

برابر پدري که پیـامبر خداسـت و   حال آنکه رعایت ادب در ، شد موجب خواري وي می

تر و وا�تـر   از رعایت آن مصلحت مهم ،ده استهمه سختی را در فراق پسر تحمل کر آن

عتاب و سرزنش الهـی  و مستوجب ترك اولی نموده  یوسف، پس بر این اساس، بود

؛ 312ص، 9ج، ق1382، (مازنــدرانی.ش برداشــته شــدت از نســلنبــو ه و در نتیجــهشــد

    )215ص، 10ج، ق1404، مجلسی

  . پیشینۀ تحقیق1ـ2

 روایـات تفسـیري سـورۀ یوسـف     )محتـوایی  سـندي و  نقد(اعتبارسنجی در زمینۀ
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  ؛ از جمله:پذیرفته استانجام هاي مختلفی  پژوهش

 »تفسیري فریقین در مسـئلۀ ازدواج حضـرت یوسـف بـا زلیخـا      بررسی روایات« ـ

هارده روایت مرتبط با موضوع را چنویسنده  ؛)32ـ7ص، ش1394(معارف و همکاران، 

  .اند اعتبارسنجی کرده

 و (اکبرنـژاد »اعتبارسنجی روایات تفسیري ناظر بر عقوبت حضـرت یوسـف  « ـ

سـورۀ   42گانه ذیل آیۀ  هفت روایات ؛ نویسندگان)117ـ88، صش1396فر،  ذوالفقاري

  .اند را مورد نقد سندي و تحلیل محتوایی قرار داده یوسف

، 1396، دهقـانی  و شریفی»(به زنان سورۀ یوسفتحلیلی بر روایات منع آموزش « ـ

نقد ، هم از حیث سند و هم از لحاظ محتوا روایات مرتبط را ؛ نویسندگان)103ـ81ص

    اند. و بررسی کرده

در زمینـۀ اعتبارسـنجی روایـات     شـده  انجـام  هـاي  در میان پژوهش اوکپس از کندو

د که تاکنون پژوهش مستقلی در زمینـۀ  شاین نتیجه حاصل ، یوسفتفسیري سورۀ 

هرچند که ضمن تفاسیر و کتبی کـه در   ؛نگرفته استانجام ، پژوهش حاضرمورد بحث 

روایات مورد نظر گاهی اشاراتی به ، به نگارش درآمده رابطه با تفسیر سورۀ یوسف

ش، 1385(جمـال انسـانیت  در کتـاب   آبـادي  صالحی نجـف جمله اینکه  از ؛شده است

اشاره و آن را نامعتبر شـمرده   علل الشرائعبه روایت موجود در  )پاورقی 264ـ263ص

 الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآن و السـنه      در تفسیر  صادقی تهرانی همچنین .است

ذکر کرده و بدون نقد سندي و یـا   ـ  در پاورقیـ روایات را   )208ص، 15ق، ج1406(

�زم است بـه   با این وصف .محسوب کرده استاسرائیلیات  زمرۀرا از ها  آن ،محتوایی

زیـرا ایـن    ؛هم از نظر سندي و هم از لحاظ متنـی پرداختـه شـود   ، احادیث مورد بحث

حرمتـی در حـق والـدین و     نیـز بـی   داري و ناشی از حکومـت             تکبر و نخوت ، مرویات

 ۀو در نتیج ـ انـد  داده نسبت یوسفرا به  یعقوب ،ویژه در حق پیامبر خداوند به

  .اند ساختهوارد شبهه  به عصمت ایشان، این امر

  سندپژوهی روایات .3

در اصـط�ح   و )291ص، 2ج، ق1414، ومىی(فگاه است تکیهمعناي به ، در لغت» سند«

Dرا سـند   و بـدان سـبب آن  ؛ دشـو  اط�ق می دستیابی به متن حدیثبه راه ، علم حدیث
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، اختگی بـودن آن و یا سدر تشخیص صحت حدیث  حافظان حدیثو علما که اند گفته

بر این اسـاس   )274ص، تا بی، ابوریه؛ 7ص، ق1408، ثانی (شهید.اند به سند تکیه کرده

در حدیث به شـمار   یو رکن مهم محسوب شدهگاه متن حدیث  پشتوانه و تکیه، »سند«

، »صحیح«تقسیمات اربعۀ انواع حدیث به  )78ص، ش1394 ،شفیعی و (معارف.رود می

 .باشـد  ت میبیانگر این اهمی، که ناظر بر سند روایات است» ضعیف«و » حسن«، »قموث«

 یکـی از ارکـان اصـلی اعتبارسـنجی روایـات بـه شـمار       ، بررسی سندي، بر این اساس

معناست که بررسی اسنادي با هـدف دسـتیابی بـه ایـن نتیجـه      رود. این سخن بدان  می

 گیرد که مشخص شود آیا متن حدیث از معصوم صادر شده است یا خیـر؟  صورت می

   )176ص، 1394، ستایش و جوکار (رحمان

 ؛تواند نمایـانگر صـحت حـدیث باشـد     تنهایی نمی پرواضح است که درستی سند به

، تـا  بـی ، (ابوریه.بیانگر ساختگی بودن روایت نیستتنهایی  همچنین نادرستی سند هم به

هاي  در نسخه، منافقان و خرابکاران با هدف فریب مردم، زیرا در برخی موارد )290ص

 .انـد  نقـل کـرده   و روایات ساختگی را از طریق سلسلۀ معتبر راویان  معتبر دست یازیده

رهایی از افتادن در  ضروري است براي، با این اوصاف )9ص، 1ج، ش1363، (بهبودي

ل کرد و هم سند و هم متن احادیث را در سند و متن روایات تأم، چنین ورطۀ هولناکی

رسی قرار داد و آنگاه بـه صـحت یـا عـدم صـحت      با دقت کافی مورد بر، واژه به واژه

ــرد  ــم ک ــت حک ــو(.روای ــه)، 5ص، ش1389، هم ــن مقدم رو ضــروري اســت در  ازای

مورد نقد و بررسی قرار گیـرد و سـپس بـه    ، ۀ سندنخست سلسل، اعتبارسنجی روایات

  بررسی متن روایات پرداخته شود.

بررسی سندي و سپس تحلیـل و نقـد محتـوایی روایـات      نخست، در این پژوهش

  :انجام خواهد پذیرفت سورۀ یوسف 100و  99آیات منقول ذیل 

 ـ ح ی    ـ ْ  س ى ع ن    ی   ُ      م ح م د  ب ن  ع  ی  َ  ح د ث ن «آمده است:  تفسیر قمیدر  :لاو روایت .1ـ3 ى ی

 ـ  ف ع ر ض ه ا ع ل ى أ ب        ـ ـ          ِ ـ   َ ب ن  م وس ى م س ائ ل    ی    ِ      م ح م د  ب ن  ع ل          َ َ  َس أ ل  م وس ى ب ن  :     َ ْ َ  ِ   َ  َب ن  أ ک ث م  و  ق ال   ی َ  َ َـ     َـ   َ ِ

  ْ ـ ْ ِ    ال ع ر ش  و        َ  ه  ع ل ى ی   َ   َ   و  ر ف ع  أ ب و "       َّ    َّ    ِ  َ  ْ  َ ع ن  ق و ل  الل ه  ع ز  و  ج ل : ی َ ْ ِ ْ أ خ ب ر ن  ـ َ َ  َ     ِ   ف ک ان ت  إ ح د اه ا   ْ   ِال ح س ن 

 َ ُّ    َ      ًخ ر وا ل ه  س ج دا 
امـا  :  َ َ ـ    ْ    َ  ـ ِ  ف أ ج اب  أ ب وال ح س ن      ؟  اء ی          َ ْ ِوس ف  و  ه م  أ ن ب ی     ْ       ُ ع ق وب  و  و ل د ه  ل ی    س ج د  ، "

   ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  ی      َ  َ  َ    َّ ِ      ْ وس ف  و  إ ن م ا ک ان  ذ ل ک  م ن  ی ُ ْ  ک ن  ل ی   َ   َّ ِ َ    وس ف  ف إ ن ه  ل م  ی     ْ       ُ ع ق وب  و  و ل د ه  ل ی     س ج ود  
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 ُ ْ  ـ   َّ ِ   ـ   َـ  َ    ک ن  ل آد م  إ ن م ا ک ان        ی   َ         ِ َ   َ  ْ   َ          َ  َ    َ    وس ف  ک م ا ک ان  الس ج ود  م ن  ال م ل ائ ک لإ  ل آد م  و  ل م  ی ً  لإ  ل ی  َ  و  ت ح ،   َّ ل ل ه  َ   ً ط اع لإ  

   َّ   ً  ْ ُ         وس ف  م ع ه م  ش ک را  ل ل ه  ی         ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  و  س ج د  ی َ    ف س ج د  ،  ً     لإ  ل آد م ی َ  َ     َّ   ً   َ    ْ    ذ ل ک  م ن ه م  ط اع لإ  ل ل ه  و  ت ح 

 ـت ن   ی    َـ    َ ر ب  ق د  آت   "   ُ ْ ِ  ْ  ْ     َ  ش ک ر ه  ذ ل ک  ال و ق ت  ی ُ  ُ  ق ول  ف ی َ  َ  َّ َ  َ َ   أ  ل م  ت ر  أ ن ه  ،   ِ  م ل ه م        ِ  َل اج ت م اع  ش   َ م ن  ال م ل ک      ی   ْـ  ْ   َ ـ    و  

 ی َـ  َّ  ت و ف ن          ْـ   َ ِ ا و  ال آخ ر ة   ی    ْ  الـد ن   ی ف  یی َ ْ    أ ن ت  و ل      َ ْ              َ  ِفاط ر  الس ماوات  و  ال أ ر ض   ث ی ِ   ْ َ   ل  ال أ حاد ی  ْ  َ ْ ِم ن  ت أ و  ی ن   َّ  َع ل م ت 

 ـ     َ ْـ ِ   وس ف  أ خ ر ج    یا ی"  ُ  َ َ  َ  َـ   ل  ف ق ال  ل ه :  ی َ َ َ َ   َ  ف ن ز ل  ج ب ر ئ  ؟"  َن ی ِ      ب الص ال ح  ی  ْ  ْ َ    ً    م س ل ما  و  أ ل ح ق ن  ،  َ َ ْ َ  ـ  ف أ خ ر ج ه ا  ، "  د ك ی

" َ َ  َ  ف ق ال : ،  ِ  َ   ُ    ِ  ن  أ ص اب ع ه  ن ور ی َ َ َ   ْ   ف خ ر ج  م ن  ب 
 ُ ل ؟ی    َ  ا ج ب ر ئ ی   ُّ     َ     م ا ه ذ ا الن ور  

" َ َ  َ  ف ق ال :  "
   َّـ   الل ه     َ ْ َ    أ خ ر ج ه ا ؛    ُّ       ُه ذ ه  الن ب و ة 

 ـف ح ط  الل ه  ن ور ه  و  م ح ا الن ب و ة  م ن  ص ل ب ه  و  ج ع ل ه ا ف   ، " ک ی    ُ َ   َ   َّ َ  َ ِل أ ن ک  ل م  ت ق م  ل أ ب ،   ِ ْ   ْ م ن  ص ل ب ک      َ       ِ ْ   ْ   َ   ُّ             ُ   َّ    َّ  َ و ل د     ی   ْـ  

 َ ْ ُـ    أ ل ق وه          وس ف  و  ی   َ ْ ُ ُ   لإ ت ق ت ل وا " : َ  َق ال ،    وس ف ی    َ    َ    َّ َ     َ      َ ْ َ و  ذ ل ک  ل أ ن ه م  ل م ا أ ر اد وا ق ت ل  ـ      وس ف   ی ی َ أ خ ـ  َ     ل او ى  

   ْ     ِاب ت  ال ج ب ی َغ  ی ف 
 ِ    ْ   ـ َ    َـ    ه م  م ن  م ص ر  و  ق د      ی ْ ِ     ِ َ   َ ِر ج ع وا إ ل ى أ ب ی    َ    َ      َ ْ و  ل م ا أ ر اد وا أ ن  ،  َ َ َ َ    َّ   َ   َ  ف ش ک ر  الل ه  ل ه  ذ ل ک ، "

"    َ َ     َـ  َ  وس ف  أ خ اه  ق ال    ی    ح ب س  
 ـح ک م  الل ه  ل   ی َ  أ و   ی َ ِأ ب  ی ْ َ َ  أ ذ ن  ل ی     َّ  ر ض  ح ت ى  َ َ ْ  َ  َ    ْ َف ل ن  أ ب ر ح  ال أ     َّ     ُ  و  ه و  خ    ی َ   ـ   ـ   ُ ر  ی

 َ      َ  َ       َ   ْ   ْ ـ   ـ ْ   ل  م ن  و ل د  ل او ى و  ک ان  م وس ى م ن      ی ِ   َ إ س ر ائ  ی     اء  ب ن ی َ َ  َ  َ ْ ِف ک ان  أ ن ب ،  َ َ َ َ    َّ   َ   َ  ف ش ک ر  الل ه  ل ه  ذ ل ک ، "  َن ی  ْ    ال حاک م 

     ُ ـ ِ  ع ق وب  ب ن    ی        َ  ِ  ِ ] ب ن  ل او ى ب ن              ِ   َ   ِه ص ر  ب ن  و اه ث  [و اه ب ی   َ  َ    ُ            ِ و  ه و  م وس ى ب ن  ع م ر ان  ب ن       َ   ْ  و ل د  ل او ى

  )357ـ356ص، 1ج، ق1404، قمى(» ...می َ  ر اه  ِ  ِ  ِ   َ   إ س ح اق  ب ن  إ ب 

  ؛ ضروري است نکته چندذکر ، پیش از پرداختن به بررسی رجال روایت

نـه  ، اي است که طی نامه یحیی بن أکثممطالب فوق جزئی از مسائل ، اینکه نخست

را از هـا   آن پرسـد و موسـی جـواب    مـی  هـادي  برادر امام ،یا ده سؤال را از موسی

، ق1413، رسـاند(مفید  و به یحیی مـی کند  میدریافت  ن الثالثابوالحسمحضر امام 

(نـک:  .و یا یکجا در منابع مختلـف آمـده اسـت    مجزاصورت  ) که مطالب آن به91ص

، 1ج، ش1385، صـدوق ؛ 93ـ ـ91ص، ق1413، مفیـد ؛ 197ص، 2 ج، ق1380ی، اشیع

  )478ـ476ص، ق1363، حرانی؛ 355ص، 9ج، ق1407، طوسى؛ 129ص

      ایـن    ،             در سند روایت  »     َ ْ َ  ِ  ى بنِ أکَثْمَ ی  ح ی     ْ سى عنْ  ی   ُ       محمد بنُ ع «           ظاهر عبارت ، اینکه مدو

       چنـین      اما                 روایت کرده است.            ى بن أکثم ی ح ی          خبر را از               محمد بن عیسی         رساند که        را می

               ردد بلکه مثـل   گ                حدیث محسوب نمی  ل             گر طریقۀ تحم             در اینجا بیان  »   عن «   ۀ          نیست و کلم

   )   303 ص  ،  2 ج  ،  ق    1429  ،   رى ی     (شـب  .                             ایـن سـؤال را از وي پرسـید     د                   این است که گفته شو

  .                                   شوري گواه بر صحت این موضـوع اسـت     ۀ   سور    50   ۀ                    سند روایت قمی ذیل آی   ۀ    سلسل

D   )   279 ـ   278 ص  ،  2   ج  ،  ق    1404   ی،   قم     (نک: 
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  ذیل وجود دارند: اشخاص، در سند روایت

را در او ، هاي رجـالی  در کتاب .از اج�ي روات امامیه است؛ علی بن ابراهیم قمیـ 

ی، نجاش ـ(».ح المـذهب یصـح ، معتمـد ، ثبت، ثیالحد یثقلإٌ ف«: اند نهایت وثاقت دانسته

در ، موجود به علی بـن ابـراهیم   تفسیر قمیصحت انتساب در  البته )260ص، ق1407

هـا بیـانگر آن    اغلـب ایـن دیـدگاه   ؛ وجود داردهاي متفاوتی  دیدگاه، نظران میان صاحب

، داوري؛ 229ق: 1413، (نـک: معرفـت  .بن ابراهیم نیسـت علی است که همۀ تفسیر از 

در ، بخشـد  ت مـی           عا را قـو  از جمله قراینی که صحت این مـد  )165ـ164ص، ق1416

  توان به موارد ذیل اشاره کرد: مقیاس معیارهاي سندي می

، بن محمد بـن عیسـی   احمدمانند  ،از مشایخ علی بن ابراهیم، در مواضع بسیاريـ 

معاصـران علـی بـن     ۀبـا واسـط  ، بن ابی عبداالله برقی احمدمحمد بن عیسی بن عبید و 

 ابراهیم بن هاشم نقل شده است.

فراوان  طور به، در این تفسیر ،کند روایت می علی بن ابراهیمخود از  کلینیبا اینکه ـ 

        شـاگرد   از  اسـتاد  حال چگونه ممکن است .روایت نقل شده است کلینیاز  ابن عقدهاز 

 )130ص، ش1384، (ک�نتري؟                            شاگرد  خود نقل حدیث کرده باشد

اکثـر   .استفاده شـده اسـت  ها  آن نوع منابعی است که در این تفسیر از، مورد دیگر  ـ

، روایت) 360ابی الجارود( تفسیر، روایت) 380علی بن ابراهیم( تفسیرروایات کتاب از 

... روایت شـده  روایت) 15برقی( المحاسن، یت)روا 52بن عیسی اشعري( احمد النوادر

 )146ص، ش1392، و شهیدي ستایش .(رحماناست

فـرات  تفسـیر  از چنـدین کتـب تفسـیري از جملـه     روایاتی ، ع�وه بر منابع مذکور

حمزۀ ثمالی و... در ایـن تفسـیر مشـاهده    قرآن ابو تفسیر، علی بن مهزیار تفسیر، کوفی

 )3714ص، 7ج، ش1382، (شبیري.شود می

دیـده  ، موجـود  تفسیر قمی  ّ                               کذ اب و جاعل حدیث در سلسلۀ روایات ، راویان غالی

 )158ص، ش1387، زاده (فتاحی.دنشو می

م ی ِ   َ إ ب ر اه     ُب ن   ی  ع ل      َ  َو  ق ال « استفاده از تعابیري همچون، متنی ین درونمعیارها و قراو در 

 »علی بن ابـراهیم رجع إلی تفسیر «، و...) 289و  285 ،284ص، 1ج، ق1404، قمی»( ...

، همـان »(رجع الحدیث إلی علی بن ابراهیم«، )299و  272 ـ271 ،120ص، 1ج، همان(
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و  313، 279ص، 1ج، (همـان »رجع إلی روایلإ علی بن ابراهیم«و  )344و  286ص، 1ج

، بیانگر آن است که همۀ تفسـیر ، موجود تفسیر قمیواضع متعددي از کتاب م) در 389

  علی بن ابراهیم بن هاشم نیست.      ِاز آن 

علی بـن                                     ً    االله معرفت معتقدند که این تفسیر اساسا  از  آیت مانند اندیشمنداناز  برخی

 ـ.گرفتـه اسـت   صـورت نیست و در آن دخل و تصـرفاتی  ابراهیم قمی  ، ک: معرفـت (ن

ابوالفضل عباس بن محمـد بـن   اي نگارندۀ اصلی کتاب را  عده )479ص، 1ج، ق1418

برخـی   )98ص، ش1378، (ایـازي .علی بن ابـی حـاتم قزوینـی   دانند و برخی  میقاسم 

محمـد  ، بن ادریس احمدمانند ، نظر به اینکه بیشتر راویان بخش دوم تفسیر محققان نیز

انـد و   بـوده  علی بن حاتم قزوینـی از اساتید  حسن بن علی بن مهزیارو              بن جعفر رز از

علـی بـن   مؤلـف کتـاب را    .کند هیچ راوي دیگري از این مجموعه مشایخ روایت نمی

، (نک: شبیري.ه استمبدل شد علی بن ابراهیمبه  نام وي اشتباه شناسانند که به میحاتم 

از  مسلم آن است کهاما مجهول است ، نویسندۀ کتاب، در هر صورت )4ص، ش1382

، ش1375، زاده .(قاضیرا درك نکرده است بوده و او ابراهیمعلی بن  شاگردان با واسطۀ

پیش از هر را  موجود تفسیر قمی آنچه روایات، ع�وه بر تمامی موارد مذکور) 122ص

کـه بـه هـیچ     اسـت  در این تفسیر وجود اسرائیلیات و روایاتی، فاقد اعتبار ساخته، چیز

  )158ص، ش1387، زاده حی(فتا.ندوجه قابل اعتنا و اعتماد نیست

       محمـد   «                          از وي روایت کرده است میان      قمی                   که علی بن ابراهیم  ؛             محمد بن عیسی  ـ 

  ،  ش    1369  ،  ی ی         باشـد(خو             مشترك مـی   »                     محمد بن عیسی بن عبید «  و   »               بن عیسی بن سعد

   1 .     اسـت   »                                      محمد بن عیسـی بـن عبیـد الیقطینـی     «   وي   ،             در این روایت     ) و   108 ص  ،   17 ج

 ـ  کث  ،  ن ی   ع ـ  ،      ثقـلإ   ،        أصحابنا   ی   ل ف ی  جل «   :                                نجاشی وي را چنین توثیق نموده است  ـ       ر الروا   ی   ،  لإ   ی

  ،  ق    1407   ی،       نجاش ـ  »( .                 مکاتبلإ و مشـافهلإ    ی          جعفر الثان   ی         روى عن أب  ،  ف ی     لتصان     حسن ا

                     ف استثناه أبو جعفـر   ی  ضع   ی ن ی  قط ی  ال «   :      ده است  کر                         اما شیخ طوسی او را تضعیف    )   333 ص

 ـ        تـه و ق  ی        ختص بروا ی   ما    ي                                   ه من رجال نوادر الحکملإ و قال: � أرو ی        ابن بابو             إنـه کـان       ل:   ی

                                      ع�مـه حلـی نیـز پـس از ذکـر آراء         )   402 ص  ،  ق    1420  ،     طوسی  »( .              ذهب مذهب الغ�ة ی

                                                ولید مبنی بـر عـدم اعتمـاد بـه روایـات وي       ال                                  رجالی نجاشی و شیخ طوسی و بیان ابن 

D     گـر                 اما در جـاي دی    )   142 ص  ،  ق    1402   ی،   حل  »( .  ته ی        قبول روا   ي         الأقوى عند «   :         آورده است
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  ،       همـان  ( » .      توقـف         سـى  ی ع           محمد بن     ی ف     ي     و عند «   :                 وي تغییر داده است      بارۀ          نظرش را در

             ضـعیف وي را                ّ     آراء رجالی دالّ بر ت                  معجم رجال الحدیث     صاحب              نهایت اینکه     )  26 ص

  ،  ش    1369  ،  ی ی           (نـک: خـو   .       نمایـد       د می                      کند و بر توثیق وي تأکی    می                     با ذکر د�یل کافی رد

   )   121 ـ   115 ص  ،   17 ج

  و                    قضـاة العامـه           هو من« :ده استکرع�مه مامقانی وي را تضعیف  ؛         َ ْ َ یحیی بن أ ک ث مـ 

                             ن و معروفا بعمـل اللـواط و    ی           ا فى العراق ی              احدا و کان قاض     ه ی  عل       قدم ی      لم           المأمون         محبوب

  م  ی                    ّ                            اه و العجب من انه حـرمّ المتعـلإ و تسـبب لتحـر     ی     و ا                   قلإ قوم لوط لعنهم االله ی     اء طر ی  اح

   االله        آیـت    )   312 ص  ،  3 ج  ،     تـا       بـی   ،    انیمامق ـ»( !                                 اها و ندائه بذلک و ارتکابه اللواط ی         المأمون ا

  ،  ی ی     (خـو  .        ده اسـت   کر       مخالفت                   که با فتواي ائمه                            نیز وي را از خبیثانی خوانده   ی  ی  خو

    )  33 ص  ،   20 ج  ،  ش    1369

           ابوالحسـن           بـرادر   ،  2 »         المبرقـع  «       ب بـه     ملق؛ موسی بن محمد بن علی بن موسیـ 

   )  81  و     75 ص  ،   19 ج  ،     همان ( .                               باشد که از ایشان روایت کرده است              امام هادي می   ،      الثالث

       امـام    ،              امـام سـجاد    ،                       چند امام است: امام علی   ۀ            ابوالحسن کنی  ؛ ابوالحسنـ 

      هرگاه   ،             اسناد روایات   ۀ         . در سلسل              امام علی النقی   و          امام رضا  ،             موسی بن جعفر

                                    مراد از آن حضرت موسـی بـن جعفـر     ،                    صورت مطلق آورده شود    به  »         ابوالحسن «   ۀ   کنی

                   و از حضـرت امـام     »                ابوالحسن الثانی «         با تعبیر              از حضرت رضا  ،         . همچنین         خواهد بود

  ،  1 ج  ،  ق    1416  ،                     (مازنـدرانى حـائرى   .     شـود             یـاد مـی    »                  ابوالحسن الثالـث  «                   علی النقی با تعبیر 

   )   464 ـ   463 ص  ،  2 ج  ،  ق    1403  ،   لى ی    اردب  ؛    316 ص  ،  5 ج  ،  ش    1377  ،      تفرشى  ؛   25 ص

             امـام علـی      ،                 ابوالحسن الثالـث   ،                                     ه داشت که در اینجا منظور از ابوالحسن        باید توج    اما 

  ،   رى ی   (شب .                             لفظ الثالث از آن حذف شده باشد  ،             بر اثر تصحیف               ً است که احتما�ً       النقی

                   قسـمت اول روایـت     ،                  تفسیر مجمع البیان      که در              شاهد مدعا این   )   302 ص  ،  2 ج  ،  ق    1429

محمـد بـن    یم و حـدثن یبن إبـراه  یقال عل «                  چنین نقل شده است:            تفسیر قمی       فوق از 

بـن موسـى    یسأل موسى بن محمد بن على بن أکثم یحیأن   نیقطید بن یسى بن عبیع

 ـ ، 5ج، ش1372، (طبرسـی ». ...بـن محمـد   یالحسـن عل ـ  یمسائل فعرضها على أب

  )406ص

   .   است            مرسل و ضعیف            این روایت    سند 
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 ـ ق ال  ع ل     « آمده اسـت:  تفسیر قمیدر  م:دو روایت .2ـ3    َ  ب ن  إ ب ر اه      ی َـ    َ ـ ِ  ُ ـ م :ی         ـ َ   ث م  ر ح ل    ُـ 

  ـ    َـ    وس ف  ع ل ى     ی َ   ق ع د  ،    َم ص ر      ْ   و  و ل د ه     ُ  َ  و  أ ه ل ه      ُ ع ق وب ی   ِ      َ َ      َ لإ  ... ف ل م ا و اف ىی    ْ   َ    ُ  َ      ُ ع ق وب  و  أ ه ل ه  م ن  ال ب اد ی

 َ َ ـ    َـ َ   ف ل م ا د خ ل      ،  َ   ْ    ْ    َ      َ    َـ ِ ر اه  أ ب وه  ع ل ى ت ل ک  ال ح ال لإ   ی َ َ     َ ْ ف أ ر اد  أ ن  ،    ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م ،  ِ ر ه ی  ِس ر 

 "  َ  ْ ـ  م ن  ق ب ل   يای ُ   ل  ر ء ی   َ        َ ْ ِا أ ب ت  هذا ت أ و ی"     وس ف : ی َ َ  َ ف ق ال  ،        ًه م  س ج دا  َ َ ُّ    َ   ُ ُّف خ ر وا ل ه  ک ل ،  ُ  َ  ق م  ل ه ی َ  َ     أ ب وه  ل م  

  )356ـ355ص، 1ج، ق1404، قمی...»(

، (مجلسـی .اند نقل کرده تفسیر قمیاز  را روایت، گونه نقدي  فارغ از هیچ، برخی منابع

، ق1415، حـویزي ؛ 205ـ204ص، 3ج، ش1374، بحرانی؛ 251ـ250ص، 12ج، ق1403

  )468ـ467ص، 2ج

  .استروایت فاقد سند ، دشو �حظه میهمان طور که م

         ْم ح م د  ع ن     ِب ن  احمد    َ ِ    َ  ْ   ٌ   ْ ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  « آمده است: کافیدر  روایت سوم: .3ـ3

 ـ  َع ل   م   َ    َـ  ل م ا ق د       وس ف ی ِ َّ إ ن  " َ  َ  ق ال :   َّ       ع ب د  الل ه  ی    َ    ْ     ْ  َ ِد  ع م ن  ح د ث ه  ع ن  أ ب ی  ع ب     ِب ن      ْ م ر و ك   ـه  الش   ی َّ     خ  ی ُ 

 ـ ِ َإ ل   ْـ ِ ْ ن ز ل   ی َ َ  ف ل م  ،  ک   ْم ل     َ َ  ُّ   ْد خ ل ه  ع ز  ال ،    ُ ع ق وب ی  ـ َ    َ  ه  ف ه ب ط  ج ب ر ئ   ی  َ   ـ   ـ" : َ َـ  َ ف ق ال   ، " ُل ی    ـ   اب س ط    !  ـ  وس ف   یا ی

 ُ     ـ َ   ل  م ا ه ذ ا   ی    َ  ا ج ب ر ئ ی" :   وس ف ی َ َ  َ ف ق ال   .         ج و  الس م اء  ی َ     ف ص ار  ف ،  َ َ َ        ُ    ْ   ف خ ر ج  م ن ه ا ن ور  س اط ع ، "  َ   ر اح ت ک 

 ُ ِ    ً   ُ    ِ    ْ   ُ   ُّ     ـ   َـ   َ ْـ ِ ْ  ِ َـ      ن ز ع ت  الن ب و ة  م ن  ع ق ب ک  ع ق وب لإ  ل م ا ل م  ت ن ز ل  إ ل ى         " : َ َ  َف ق ال  "؟ی َ َ      ْ   خ ر ج  م ن  ر اح ت  ي  َّ ال ذ    ُّ   الن ور  

  )312ـ311ص، 2ج، ق1407، کلینی»(."ی ُ  ُ   ِ    ْ   َ ِک ون  م ن  ع ق ب ک  ن ب ی   ُ   َ َ  ع ق وب  ف ل ا ی ِ خ  ی   َّالش 

 .اند نقل کرده تحلیلیگونه نقد یا  بدون هیچ کافیاز کتاب  را این روایت، دیگر منابع

، ق1415، حـویزي ؛ 215ص، 10ج، ق1404، همـو ؛ 215ص، 70ج، ق1403، (مجلسی

، 6ج، ش1368ي، مشــهد  یقمــ؛ 873ص، 5ج، ق1415، کاشــانى  ضیفــ؛ 466ص، 2ج

؛ 101ص، 9ج، ق1400، ییهاشــمی خــو؛ 442ص، 3ج، ش1386، نهاونــدى؛ 380ص

  )455ص، 5ج، ش1376، جعفرى؛ 177ص، 3ج، ق1398، ثقفى تهرانى

    اشخاص ذیل وجود دارند:، در سند این روایت

  بن احمد«و  »الأشعري  سىیع  د بنمحم  بن احمد«این اسم میان ؛ دمحم  بن ـ احمد

 3.شـود  رو حدیث مشترك محسـوب مـی   و ازاین استمشترك  »خالد البرقی  د بنمحم

گاهی ، بن محمد گاهی در صدر سند احمدگوید:  می بن محمد احمد ۀید ثانی دربارشه

ضـرورتی در شـناخت آن   ، در وسط سند و گاهی در آخر سند است و در هر صـورت 

D، (شـهید ثـانی  .انـد  ثقـه ، بـدین نـام هسـتند    چون تمام کسانی که مسـماي ، ود نداردوج
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  )370ص، ق1408

. و ثقـه اسـت   از اصـحاب امـام رضـا   ؛ ريالأشـع   سـى یع  بن محمد  بن احمدـ 

  )14ص، ق1402، ع�مه حلی؛ 373و  351ص، ش1373، (طوسی

 ـ  بـن  محمد  بن احمدـ  وي چنـین   ۀنجاشـی و شـیخ طوسـی دربـار    ؛ البرقـی  دخال

، ش1365، نجاشـی »(لیعن الضعفاء و اعتمد المراس يرو، ینفسه یکان ثقلإ ف« :اند آورده

بر آن به ع�وه ، کرد او ثقه بود لکن از ضعفا نقل حدیث می؛  )51ص، ق1420، طوسی؛ 76ص

قـم  از او را  بـن عیسـی   احمـد این عمل او باعث شد تـا  د. کر می روایات مرسل نیز اعتماد

  )14ص، ق1402، (ع�مه حلى.وي را با احترام به قم بازگرداند، بعداما بیرون کند 

اتصال سند را دچار خدشـه سـاخته اسـت. از    »   َ    ْ  ع م ن  ح د ث ه «در سند روایت عبارت 

ده ش ـو راوي حـذف   میان معصـوم  ۀزیرا واسط ؛دشو محسوب میمرفوع ، این نظر

  .یستاست و سند معتبري ن

 ـ  َ َ   ح د ث ن ا   "          َّـ     َـ  َ     ـ ر ح م ه  الل ه  ـ ق ال :        ی َ ِأ ب « آمده است: علل الشرائعدر  روایت چهارم: .4ـ3

  ُـ    ع ق وب    ی   ـ ْ  ى ع ن    ی ح ی  ِ ب ن   احمد  ِ ب ن   محمد    ْ     َّ  ْ ى ال ع ط ار  ع ن  ی ح ی  ُ ب ن   محمد    س  و  ی  ِ  ُ  ِب ن  إ د ر  احمد

  ُـ    ع ق وب    ی  ـ   وس ف    ی َ    َ َ َّـ   ل م ا ت ل ق ى   ":   َ  َق ال ، " َّ        ع ب د  الل ه   ی ِ     َ        ِ َ   َ ِر  و اح د  ر ف ع وه  إ ل ى أ ب ی    ْ  َد  ع ن  غ ی ِز ی  ِ ب ن  

 َ َـ  َ  ف ق ال     " ُل ی ْ َ  َ      َ َ   َّ   ِ  َ  ْ   َ    َ ن ف ص ل ا م ن  ال ع ن اق  ح ت ى أ ت اه  ج ب ر ئ ی َ َ  ف ل م  ،     وس ف ی   َ ل ه    َ َ  ْت ر ج ل ی    َ  و  ل م      ُ ع ق وب ی   َ ل ه    َ َ  َت ر ج ل 

 َ َ َ     ُ   ْ ف خ ر ج  ن ور  م ن  ،  َ  َ   ف ب س ط ه ا "   د ك !ی ُ        َ  ْ  َ َ َ   َ   ْ ق  و  ل م  ت ت ر ج ل  ل ه ؟ اب س ط  ی        َ  َ  َ َ    وس ف ! ت ر ج ل  ل ک  الص د یا ی" َ   ل ه : 

 ـ   خ ر ج  م ن  ع ق ب ک  ن ب         ی َـ   ل ا   ؛  ٌلإ ی  َ   ه ذ ا آ" َ  َ  ق ال :  "     َ  م ا ه ذ ا؟"     وس ف : ی  َ  َ  َ َ        ر اح ت ه . ف ق ال  ل ه   ِ َ   ِـ    ْ ـ   ُ ـ ً ع ق وب لإ   ی،  ْـ  ُ  "« 

  )55ص ،1ج، ش1385، (صدوق

. انـد  نقـل کـرده   هیچ گونه نقد یا تحلیلی یب علل الشرائعاز را روایت  برخی از منابع

، حـویزي ؛ 206ص، 3ج، ش1374، بحرانـی ؛ 281ـ ـ280ص، 12ج، ق1403، (مجلسی

، ثقفـى تهرانـى  ؛ 380ص، 6ج، ش1368ي، مشـهد   یقم ـ؛ 467ـ466ص، 2ج، ق1415

  )177ص، 3ج، ق1398

  وجود دارند:اشخاص ذیل ، در سند این روایت

،   ً  قـلإ   ث     َ  کـان  « :انـد  نجاشی و شیخ طوسی وي را چنین توثیق کرده؛ بن ادریس احمدـ 

، طوسـی ؛ 92ص، ش1365، نجاشـی »(.لإیا و    ِّالر   ح ی ح  ص ،  ث ی د    الح   َر ی ث  َک ، ا َن   ِاب    أصح  ی ف    ًها ی ق  َف 

  )64ص، ق1420
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در عـین   ولـی   دانشمندان علم رجال اورا توثیـق کـرده  ؛ بن یحیی احمدمحمد بن   ـ

ده کـر روایـت   رس�ت اعتماد کـرده و نیـز از ضـعفا   اند که به م گرفته بر وي خرده حال

، ق1402، ع�مـه حلـی  ؛ 408ص، ق1420، طوسـی ؛ 348ص، ق1407، (نجاشی.است

  )146ص

 ـثق      َان  َک « :نجاشی در توثیق وي آورده است؛ یعقوب بن زیدـ   ـص     ًلإ   َ   د  نجاشـی »(.   ًوقا ،

، (طوسـی .وي را ثقـه معرفـی کـرده اسـت    ) همچنین شیخ طوسـی  450ص، ش1365

. ده اسـت کـر اسـت و از وي روایـت    ) او از اصحاب امام رضا393ص، ش1373

  )186ص، ق1402، مه حلی(ع�

از شیخ صدوق تا یعقوب بن یزید سند متصل بـوده  ، در بررسی سندي حدیث فوق

»  ِ    ـ  ر  و اح د   ی  ْ  َع ن  غ «دو عبارت  وجود، از یعقوبقبل راویان ثقه و امامی هستند اما  ۀو هم

د که سـند  شو موجب می»  ِ     ر  و اح د ی  ْ  َع ن  غ «زیرا عبارت  ؛قابل توجه هستند»     َ   ِ َ ر ف ع وه  إ ل ى«و 

رسـاند. بـر    مرفوع بودن سند حدیث را مینیز »     َ   ِ َ ر ف ع وه  إ ل ى«مرسل تلقی گردد و عبارت 

   .و فاقد اعتبار سندي استمرفوع این اساس سند مذکور 

 ـ ب ن  ع ل      محمد   َ َ  ح د ث ن ا « آمده است: علل الشرائعدر  روایت پنجم: .5ـ3    ُ ـ ِم اج  ی   ل و ی َ ـ    ه  ی

 ـ ِ  ُ   ـ َ  ـ ْ    ب ن  أ ور م لإ  ع ن         محمد ِ    ٍ   َ  ِ   ِ   ْ   ِ  ْ ن  ب ن  ال ح س ن  ب ن  أ ب ان  ع ن  ی    ْ   ْ   ِ   ِ  َّ ى ال ع ط ار  ع ن  ال ح س ی ح ی  ِ ب ن   محمد  ْ ع ن  

   ُ   ِ َـ   ع ق وب  إ ل ى   ی َ  ْ َ    َ ل م ا أ ق ب ل  "   َ  َ ق ال :  َّ       ع ب د  الل ه  ی ٍ    ٍ     ِ   ِ  َ   ْ  ْ  َ ِر  ع ن  ه ش ام  ب ن  س ال م  ع ن  أ ب ی  ع م  ی  ِ  َ ِب ن  أ ب  محمد

  ُ    ُ   َ َ َ  ِ َـ   ع ق وب  ث م  ن ظ ر  إ ل ى   ی َ َ   َ ت ر ج ل  ل ی    ِ َ ْ ه م  ب أ ن  ،    وس ف ی َ َ       ف ل م ا ر آه  ،   َ ِ ْ َ س ت ق ب ل ه ی ل      وس ف  ی  َ َ  َ   م ص ر  خ ر ج  

 ـ" َ َ  َ  َـ    ف ق ال  ل ه :    " ُل ی  َ    ه  ج ب ر ئ ی َ َ َ   َن ز ل  ع ل ،    ُ ع ق وب ی َ َ    َّ     َ  ف ل م ا س ل م  ع ل ى ،  ْ  ْف ع ل ی  َ َ   ْ  ْ   َ  م ن  ال م ل ک  ف ل م    ه ی       م ا ه و  ف  ا ی

   ـ   ِ  ِ َّـ   ـ     الص ال ح  إ ل ا م ا        ي ُ  ُ  َ      َ ِ  َ ِ ْ َ  ْ َ    َ       ق ول  ل ک : م ا م ن ع ک  أ ن  ت ن ز ل  إ ل ى ع ب د ی ِ َّ    َّ  َ        َ    َ  إ ن  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ى       وس ف !ی

 ـ ف خ ر ج  م ن  ب     ،  َ  َ   ف ب س ط ه ا "    د ك !ی       ْ ه ؟ اب س ط  ی َ ْ   أ ن ت  ف    ْ ـ   َ َ َ َـ  َ   ن  أ ص اب ع ه  ن ور . ف ق ال       ی َ     ُـ    ِ  ـ َ  ِ     : ل ه    ـ َ    م ا ه ذ ا     " َـ   ـ ـ  ا ی

 ـَ    ِ ع ق وب لإ  ل ک  ب م ا ص ن ع ت  ب   ،  َ   ًأ ب دا  ی ْ ُ  ِ ْ   ْ     َ ِخ ر ج  م ن  ص ل ب ک  ن ب ی َ  ل ا ؛  ٌلإ ی  َ   ه ذ ا آ" َ َ  َ  ف ق ال :  " ُ ل ؟ی  َ  ج ب ر ئ      ِ   َ  ً   ُ  ع ق وب    ی    ُـ  

  )55ص، 1ج، ش1385، صدوق»("هی ِ ْ  َ   َ ْ ِ ْ  ِ َإ ذ  ل م  ت ن ز ل  إ ل 

، (مجلسـی  انـد  نقـل کـرده   بدون نقد یا تحلیل علل الشرائع را از روایت، سایر منابع

ــ؛ 467ص، 2ج، ق1415، حــویزي؛ 281ص، 12ج، ق1403 ، ش1368ي، مشــهد  یقم

ــکوري؛ 381ص، 6ج ــري؛ 559ص، 2ج، ش1373، اش ؛ 547ص، 2ج، ش1388، جزائ

D  )62ص، 6ج، ش1338، حائري تهرانی؛ 296ص، 6ج، ش1363، مىیعبدالعظ شاه
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  راویان ذیل وجود دارند:، در سند این روایت

و  توثیقی راجع به وي صورت گرفتهنه  ،در کتب رجالی؛ هی َ ل و ی   ِماج  یمحمد بن علـ 

ی مدح صریحی نیز در مـورد او  . حتاست  این اساس مجهول بر .نه تضعیف شده است

صدوق راجع به وي وجود دارد و  از جانب»     ترح م«و »    ّ ترض ی«وجود ندارد. تنها الفاظ 

، ق1428، حلىحسینی (.خ صدوق تعداد قابل توجهی روایت از وي نقل کرده استشی

دلیـل قـرار گـرفتن     ي از روایات شیخ صدوق را تنها بـه االله خویی بسیار آیت )484ص

  ،  ش    1369  ،  ی ی    خـو  (نک:.ضعیف شمرده است ها آن داسنادر » محمد بن علی ماجیلویه«

      ...) و    63 ص  ،   20 ج  ؛    122 ص  ،   19 ج  ؛   88   و    59 ص  ،   18 ج

       اسـت.     »        ار قمـی        ابوعط ـ «                           شایخ کلینی و کنیه و لقـبش      از م  ؛                    محمد بن یحیی العطار  ـ 

 ـ َ نَ   اب    أصح   ُ خُ ی ش «      اند:         وي گفته      بارۀ  در         شیخ طوسی         نجاشی و  ا ف    ی   ز  م  ـ  ان     ه   ،  ث   ٌکَ  ،  ٌ نٌ ی   ع ـ  ،   ٌ   قـلإ َ ث  ـ     ُ رُ   ی

الح    د  439 ص  ،  ق    1381  ،     طوسی  ؛    353 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی  »( ث ی   (   

                                                   در کتب رجالی توثیق یا تضعیفی راجع بـه وي نیامـده     ؛                    حسین بن حسن بن أبان   ـ

         از ایـن      اما    ،            ذکر کرده است                  اصحاب امام عسکري   ۀ            او را در زمر               است. شیخ طوسی

  )    398 ص  ،  ق    1381  ،      (طوسی .   کند    می       اط�عی          اظهار بی  ،          کرده باشد                      که آیا از ایشان روایت 

                                                       ی براي اثبات وثاقت وي د�یلـی را ذکـر کـرده اسـت از      ی     االله خو       ن آیت ا       ن متأخر   میا   در 

  ،         ده اسـت      نمـو        اعتماد        به وي      بوده                           که خود از ناقدان رجال حدیث           ابن ولید   که    این      جمله

            کـه ع�مـه                                   او را توثیـق کـرده و نیـز این     »    رمه          محمد بن او «                 ابن داود ذیل نام             دیگر اینکه

                           و حسین بن حسن بن ابـان در       است                                         طریق صدوق به حسن بن سعید را صحیح دانسته

     )   212 ص  ،  5 ج  ،  ش    1369  ،  ی ی   (خو .                  این اسناد جاي دارد

      ابـن    ؛                                                  وي میـان رجـالیون نظـرات متفـاوتی وجـود دارد           بارۀ  در  ؛  ه         ُ    محمد بن أوُرم  ـ 

               خود وي این است      نظر    اما     اند                             ها او را به غلو متهم ساخته                         غضائري آورده است که قمی

  »                 تفسـیر البـاطن   «             که راجع بـه      را    اي         و نوشته                                      که روایات محمد بن اورمه مشکلی ندارند

                    دروغ بـه وي نسـبت                           که به گمانش دیگران بـه    ،             مضطرب دانسته  ،                به وي منسوب است

        اشـاره                                     ـ که خود آن را به چشم دیده است  ـ             امام هادي   ز    اي ا                  اند. سپس به نامه      داده

  ،                (ابـن غضـائري   .                               سن حـال وي گـواهی شـده اسـت                           در آن بر رفع اتهام و ح       کند که     می

  ،      کنـد       مـی          ها اشاره      قمی                   وي به غلو از جانب          به اتهام     نیز       نـجاشی    )  94 ص  ،  1 ج  ،  ق    1364
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                                   کند که گفته است محمد بن اورمه متهم                              بزرگان از ابن ولید اشاره می           به نقل قول     سپس 

                         شود بـه شـرط آنکـه در                                         آنچه از روایات که در کتب وي دیده می     پس هر   .          به غلو است

          روایـاتی            و گرنـه                 قابل پذیرش بوده   ،         شته باشد                               ب حسین بن سعید و دیگران وجود دا  کت

      جـز     به   ـ                 به صحت کتب وي       در حکم         . نجاشی                                       که متفرد به وي باشد قابل اعتماد نیستند

            نیـز نـک:     ؛    329 ص  ،  ق    1407  ،        نجاشـی  ( .     اسـت       عقیده                     ـ با ابن غضائري هم                تفسیر الباطن

                      صـراحت او را تضـعیف                                     شیخ طوسی و ابـن داود حلـی بـه        اما   )   407 ص  ،   تا    بی  ،     طوسی

   )   499 ص  ،  ق    1383  ،     داود       ابن    ؛    448 ص  ،  ق    1381  ،      (طوسی .   اند    ده  کر

              ع�مـه حلـی     .                          محمد بن اورمه متفاوت اسـت                     ن نیز نظرات در مورد  ا             در میان متأخر

                                                     نجاشی و ابـن غضـائري نظـر خـویش را چنـین اعـ�م         ،                        پس از ذکر آراء شیخ طوسی

  ،           در مقابـل    )   253 ص  ،  ق    1402  ،             ع�مـه حلـى    »( .    تـه  ی   روا   ی        ّ  ّ     أراه التوّقفّ ف ـ   ي   ّ والذّ «    د:  کن    می

 ـ َ کَ   ا  ه ی  ف ّ     وقفّ     َ � التَ  ،   ه  ت ی ا  و ِ رِ    ُ ولُ  ب َ قَ   ي   ند  ع     جه    الو َ فَ «       گوید:    می                فوائد الرجالیه     صاحب  م    َـ   َ ا ذ  ه    ب    

  ،                                 بـا توجـه بـه مـوارد مـذکور        )   299 ص  ،  ق    1413  ،  ى ی       خواجـو  ( » . ِ لإِ   اص َ لَ   ُ الخُ   ی  ف   ُ لإُ ّ   لاّم    الع    ه ی  َ إلَ

    د.  کر                                         توان به وثاقت محمد بن اورمه اطمینان حاصل      نمی

 ـ  َ نزَ    الم    م ی   ظ ـ  ع    ِ درِ   ُ القُ   ُ لُ ی  ل  ج «                            نجاشی او را چنین ستوده است:   ؛  ر ی   عم   ی         َ محمد بن أبَ  ـ     ِ لإِ َ   لَ

ف  نَ ی َ ا و ع      ند     الم    َخ َ ال   اسـت                  از بزرگان شیعه     وا�       شخصیتی    وي   ؛  )   326 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی  »(   َ نَ ی ف      

                      نویسـد: او از مـورد         مـی          فهرسـت          شـیخ در                       منزلت عظیمی داشـت.   ،                     که نزد موافق و مخالف

                                                                ترین افراد نزد شیعه و اهل سنت و از نظر ورع و عبادت پرهیزکارترین      ثقه   و            اعتمادترین

                اصـحاب اجمـاع      ۀ             عمیر از زمـر     ابی       ) ابن    406 ص  ،   تا    بی  ،      (طوسى .   بود      مردم           و عابدترین 

  ،         سـبحانی       ت است(    حج ـ     هـا      آن                                              است و اصحاب اجماع جایگاه بلندي دارند و مرس�ت

   )   166 ص  ،     همان ( . د  شو                                   ) و همچنین از مشایخ ثقات محسوب می   358 ـ   357 ص  ،  ق    1425

 ـ  ث «                                             در کتب رجالی به وا�ترین شکل توثیق شده اسـت:    ؛             هشام بن سالمـ   ـ  ث  ،  ٌ لإٌ َ   قَ    » . ٌ لإٌ َ   قَ

   )   179 ص  ،  ش    1381  ،         ع�مه حلی  ؛    434 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی (

                  محمـد بـن علـی     «   ،     مجهول        یک راوي      وجود     با    اما                          سند حدیث مذکور متصل است

    د.  شو               ضعیف محسوب می     سندي   »              محمد بن اورمه «              یک راوي ضعیف   و  »         ماجیلویه

                        بندي بررسی سندي روایات     جمع   . 4

D                                                      مجموع پنج روایت از منابع حدیثی شیعه مورد بررسی سـندي    در  ،                 نظر به آنچه گذشت
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                               یـد کـه سـند چهـار روایـت                مشـخص گرد   ،   ها                       و پس از بررسی سندي آن  ؛          قرار گرفت

                     متصل اسـت. از نظـر     ،                           باشد و تنها سند روایت پنجم                     ل تا چهارم) مرسل می          (روایات او

            سـاس همـۀ                                        راویان ضعیف وجـود دارد. بـر ایـن ا     ،              در همۀ روایات  ،                بررسی رجالی نیز

                                                                 روایات مذکور ضعیف محسوب شده و هیچ کدام ازنظر سندي معتبر نیستند.

  روایاتنقد و تحلیل متنی  ـ4

یک حـدیث  گذاري  ته شد، تنها تحلیل سندي براي ارزش               ً       همان طور که قب�  نیز گف

، در نقـد حـدیث  و تر از آن تحلیل محتوایی روایـات اسـت    کفایت نمی کند بلکه مهم

  .روایت استدرایت مقدم بر 

پژوهـان جهـت شـناخت روایـات سـره از ناسـره کـه در گـذر زمـان بـه            حدیث 

، عدم مخالفت با قرآن کـریم ؛ اند اند معیارهایی را برشمرده هاي روایی راه یافته مجموعه

، ش1380، باشند(نفیسـی  هـا مـی   شـاخص  تـرین ایـن   عقل و علم از مهم، سنت قطعی

                             ّ               مورد اعتمادند که بـا کتـاب و سـن ت قطعـی      و تنها روایات و اخباري مقبول) و 13ص

موافق باشند و برعکس اخبار و مرویاتی که با این دو مخالف باشند مطرود و غیر قابـل  

 ۀاظهـار نظـر دربـار    بـراي ، بنابراین )293ص، 1ج، ق1417، (ع�مه طباطبایی.اعتمادند

ضـه  معتبـر عر را بر قرآن و روایات ها  آن ضروري است که، درستی یا نادرستی روایات

، 1ج، ق1390، ن مطالب خ�ف عقل نیز نباشند(طوسـى نمود و ع�وه بر آن باید متضم

از دیگر معیارهاي اصلی در ارزیابی  ...شأن معصوم و ، همچنین تطابق با واقع )4ـ3ص

ي است که از ضرور، بنابراین )13ص، ش1380، گردد(نفیسی متن روایات محسوب می

در تحلیـل محتـوایی    .پرداخته شودل و کندوکاو در روایات فوق لحاظ محتوایی به تأم

  .ت استقابل اهمی روایات مذکور نکات زیر

  قرآن کریم ظاهر و سیاق آیات، مخالفت با نص .1ـ4

  :مخالفت دارندحداقل در موارد ذیل با آیات قرآن کریم ، محتواي روایات مذکور

ادب و احتـرام در برابـر پـدر و از     جا نیاوردن مراتبه ب فریفتۀ مقام شدن و .1ـ1ـ4

، بر اثر وسوسه و اغواي شیطان اسـت شک  بی یعقوب؛ آن با�تر در برابر پیامبر خدا

 ِ َّـ   ـ ْ   إ ن ه  م ن      « :           َ       از زمرۀ مخل صین است یوسف، مطابق نص صریح قرآن کریم حال آنکه

اند و شـیطان هرگـز    ترین کما�ت انسانی داراي عالیکه  )24 یوسف:»( نی  ْ    َ     ْ َ ع باد ن ا ال م خ ل ص
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، نک: طباطبـایی (تواند به فکر و اندیشۀ ایشان نفوذ کند و نمی در حریم ایشان راه ندارد

زیــرا در اثــر  ؛ )407ص، 41ج، ش1395، جــوادي آملــی ؛ 181ص، 11ج، ش1390

 ـی َـ ُ ْ ِ ل أ غ و   « :ندهسـت   کامل از تیررس شـیطان در امـان   طور به، اخ�صشان  َ    ِ َّ ن  * إ لإ  ی َّ   َ      ن ه م  أ ج م ع

خداونـد               َ         این امنیت مخل صـین را  و  )83ـ82 ص:؛ 40ـ39 حجر:»( َن ی  ْ     ْ        ْ َ ع باد ك  م ن ه م  ال م خ ل ص

 ـ     ِ   ٌ   ْ     َ  ه م  س ل طان  و  ک فىی    َ   َس  ل ک  ع ل ی َل  ي ِ َّ     إ ن  ع باد« :تضمین کرده است ؛ )65 سـراء: ا»( ًلإ ی ِ َ ـ       ب ر ب ک  و ک

برند پـس بـه درجـۀ     به او پناه می همیشه ،دهرا ایشان خود را وقف خداي خویش کرزی

، بنـابراین  )267ـ ـ266ص، 17ج، ق1406، (نک: صـادقی تهرانـی  .اند عصمت نائل آمده

بـه موقعیـت و    در رابطه با مغرور و فریفته شـدن یوسـف   مذکور       روایات در آنچه 

خویش آمده است                                                ِدر حکومت مصر و در پی آن عدم تواضع در برابر پدر  دجایگاه خو

  کریم مخالفت آشکار دارد.نص قرآن با 

چهـار جـاي سـورۀ    در ، اي دارد که بار معنایی ویژه »    م حس ن«نیکوي  صفت .2ـ1ـ4

     ً  ْ        نـاه  ح ک مـا  و    ی   ُ َ  َ َ     َ     َو  ل م ا ب ل غ  أ ش د ه  آت « :به کار رفته است در وصف آن رسول الهی یوسف

، )78 و 36 :همان»( َن ی    ْ   َ  م ن  ال م ح س ن      ِ َّ   َ   ... إ ن ا ن راك «، )22 :همان»(نی  ْ    ال م ح س ن ي  َ     َ    ً  ْ  ِع ل ما  و  ک ذل ک  ن ج ز 

 است و» إحسان«اسم فاعل از مصدر »    حس ن م « )56 :همان»(.نی    ْ   َ  َ   ع  أ ج ر  ال م ح س نی         ُ ... و  لإ ن ض«

عیـب   انجام دادن نیکو و شایستۀ یک فعل و رفتار به شکل کامل و بـی  احسان به معناي

 راغـب اصـفهانی  و بـه قـول    )20ص، 4ج، ش1390، طباطبـایی (نک: نقص آن است و 

انجـام  ، از آنچه وظیفۀ اوستفراتر که  رود به کار میانسان  زمانی دربارۀ صفت محسن

 را وکـار نیک ـ «                 حس ن کسی است کـه   م ، در این صورت )236ص، ق1412، (راغب.دهد

. حـال کـه   دهـد  انجـام مـی  » و به بهترین شکل ممکن و کاملصحیح ، عیب و نقص بی

تـرین   نسبت به انجام بدیهیستودۀ به این وصف است چگونه ممکن است  یوسف

کبـر  دادن این اساس نسبت  بر تفاوت باشد. بی، یعنی ادب در برابر والدین ،مراتب ادب

باشد که با نص قرآن مخالفـت   نسبتی بس ناروا می، و غرور در برابر پدر به یوسف

  آشکار دارد.

 :کننـدگان ذکـر کـرده اسـت     را نیز در شمار سجده یوسف، روایت اول .3ـ1ـ4

 » َن ی   ِ ساج د  ی ُ    ت ه م  لی  َر أ «این تقریر با ظاهر آیۀ ، »...        وس ف  م ع ه م ی         ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  و  س ج د  ی َ    ف س ج د  «

Dزیرا در هـر   ؛در تضاد آشکار است، )10 :همان»(     َ    ُّ َ    و  خ ر وا ل ه  س ج دا« ) و نیز آیۀ4 (یوسف:
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 و اگـر کننـدگان باشـد.    سـجده  ءاست نه اینکه خود جـز  یوسفمسجود ، دو مورد

در تقابل  100این مطلب با آیۀ  باز سجده انجام شده، بار عاي روایت این باشد که دواد

  زیرا به یک سجده بیشتر اشاره نشده است. ؛است

و انقطاع رسالت از  ل آمده است که پس از عقوبت یوسفدر روایت او .4ـ1ـ4

قرار گرفت و یکی از د�یل این مأجور  �ويعنوان پاداش در نسل  به رسالت، نسل وي

را زنـدانی   بنیامین و سزاوار پاداش شدنش این بود: هنگامی که یوسف �ويشدن 

حـال آنکـه   ؛ »    َ َ   وس ف  أ خ اه ی      َ   و  ق د  ح ب س  « :...در مصر ماند و به کنعان بازنگشـت  �وي، کرد

زیرا پیش ؛ ت نداردصح بنیامین توسط یوسفمطابق نص قرآن کریم زندانی کردن 

         وس ف  آوىی       ُ َ     َ    و  ل م ا د خ ل وا ع لى« در قرآن آمده است که، از ماجراي گم شدن جام پادشاهی

هنگامى که (برادران) بـر  ؛ )69 :همان»(   ُ  َع م ل ون ی َ َ   َ ُ    َ  َ   َ    ِ      ُ   أ ن ا أ خ وك  ف لإ ت ب ت ئ س  ب ما کان وا  ی    َ      َ  ِ ِّه  أ خاه  قال  إ ن ی ِ َإ ل 

انجـام  ها  آن از آنچه، برادرش را نزد خود جاى داد و گفت: من برادر تو هستم، وسف وارد شدندی

بلکه از پـیش   تنها برادرش را زندانی نکرد نه یوسف؛ ن و ناراحت نباشیغمگ، دادند مى

                  لف با نـص  قـرآن                             بر این اساس وجود عبارت  مخا او را از نقشۀ خویش آگاه کرده بود.

   بودن روایت مذکور باشد.  جعلی و موضوعهبر  دلیلتواند  می، لکریم در روایت او

بـراي   ایـن اسـت کـه یوسـف     وضوح گویـاي  به، توجه به سیاق آیات .5ـ1ـ4

پـدر و  ، محض رسـیدن کـاروان   رفته بود و بهبیرون از شهر ، استقبال از پدر و همراهان

به شـهر  گرمی در آغوش کشید و با نهایت احترام و اکرام براي ورود  خویش را به مادر

 ـ  ی   َ  ه  أ ب و ی ِ َإ ل          وس ف  آوىی   َ َ     ُ َ      ف ل م ا د خ ل وا ع لى« :دعوت کرد  » َن ی     ْ ِ  َ      ُ ُ    َ          َّـ        ه  و  قال  اد خ ل وا م ص ر  إ ن  شاء  الل ه  آم ن

زیرا برخ�ف ؛ دهد را نشان می و این نهایت تواضع و فروتنی یوسف، )99 :همان(

جـ�ل و ابهـت خاصـی            ً               که معمو�  در کاخ خود با ، و بزرگان دربار رسم و عادت وزرا

  آوى«خود به استقبال پـدر رفـت. عبـارت     یوسف، پذیرند مهمانان را به حضور می

پـدر و مـادرش را در   ، رساند که با گرمی و محبـت و در نهایـت تواضـع    می » ه ی   َ  ه  أ ب و ی ِ َإ ل 

بیـانگر ایـن اسـت کـه بـه اسـتقبال پـدر و        »       ُ ُ    َ     و  قال  اد خ ل وا م ص ر«و عبارت  آغوش کشید

    همراهان به بیرون شهر رفته بود.

  ،                                  پـس از ورود مهمانـان بـه مصـر      ،                                  بر اسـاس نـص صـریح کـ�م وحـی             همچنین

D                    بـا نشـاندن آن دو     ،                                و به دور از رفتارهاي عرف حکومتی  ،       والدین          به احترام       یوسف
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 ـ   َ   َ      و رفَـع أبَو  «   :                                                 تکریم خود را در شأن آن دو به کمال و تمام رسـانید   ،            بر تخت خویش   ه    ی

 ـ    ُ َ   َ   َّ َ  َ ِ لأنََّک لمَ تقَمُ لأبَِ (            اول آمده است               آنچه در روایت  ،         بنابراین   )   100   :     (همان » .  ْ  ْ ِ العْرشِْ  َ  علىَ     )  ک   ی

                        و نیز آنچه در روایت سوم    ) ُ  َ   قمُ لهَ ی َ َ  َ     َ  َ َ     فَلمَا دخلََ أبَوه لمَ  (           م مذکور است                  و آنچه در روایت دو

      َ َ    ُ  َ عقوُب ترَجَلَ ی    وسف  ی َ    َ َ َّ  لمَا تَلقََّى  (                        و نیز مفاد روایت چهارم   )  ْ  ْ   ُّ    َ َ  دخَلهَ عزُّ المْلکْ (          عا شده است  اد

َله  َ     ی قوُبع   ُ      َلم و  َ       لْ یَترَج ْ  َ َ     َله  َ     ی فوس    « (   عاي روایت پنجم     رد اد و            و نیز غرور م                )    ـانظَرََ إلَِـى م ُثم         َ ِ  َ َ َ   ُ 

ف وه     ی  َفَلم ْلکْنَ المم ه  َ َ   ْ  ْ   َ    ـلْ  یْفع   ْ  ْ (    ن اسـت کـه یوسـف    آ         بیـانگر          همگـی                        فریفتـۀ مقـام و                  

در پی بیـان آن   مذکور حرمتی که روایات غرور و بی    این      اما   ؛                   موقعیت خویش شده بود

کـه از نـص صـریح    ، در برابر والـدین  همه تواضع و فروتنی یوسف با این، هستند

   مخالفت آشکار دارد.، شود قرآن دریافت می

                      مغایرت در متن روایات   . 2 ـ 4

با یکـدیگر  ها  آن آید که محتواي از مقایسۀ متن روایات مذکور به دست می .1ـ2ـ4

کـه   داخل کاخ درحـالی  در روایت دوم آمده است که یوسف .مغایرت آشکار دارد

 َ ـ   ق ع د    « :مقابـل پـدر برنخاسـت    از، تاج پادشاهی بر سر داشت و بر تختش تکیه زده بود

در امـا  ، » ُـ   َـ   ق م  ل ه     ی َ َ  َ  َ َ    ـ    َـ    ف ل م ا د خ ل  أ ب وه  ل م       ...    ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م ،  ِ ر ه ی     َ     ِوس ف  ع ل ى س ر ی

سوار بر مرکب بود و به احتـرام پـدر از مرکـب     روایت سوم آمده است که یوسف

هـاي چهـارم و پـنجم     روایـت  حال آنکـه در  » ه ی ْ ِ ْ  ِ َن ز ل  إ ل ی َ َ  ف ل م  ،   ْ  ْ   ُّ    َ َ د خ ل ه  ع ز  ال م ل ک « :پیاده نشد

، هنگام م�قات پدر و پسـر ، میان نیست در که بحثی از سواره بودن یوسف درحالی

در مکانش ایستاده بود و به احترام  یوسفاما پیشقدم شد و جلو رفت  یعقوب

 َ َ  ف ل م   ...   ُ  ع ق وب  ی َ َ   َ ت ر ج ل  ل ی    ِ َ ْ ه م  ب أ ن   «...، »    وس ف ی   َ ل ه    َ َ  ْت ر ج ل ی    َ  و  ل م      ُ ع ق وب ی   َ ل ه    َ َ  َت ر ج ل « :پدر جلو نرفت

داند ولی روایت  درکاخ سلطنتی میفاق را روایت اول مکان این ات، ع�وه بر این، » ْ  ْف ع ل ی

توانـد دلیلـی    می، کند. وجود این تناقضات پنجم مکان م�قات را خارج از شهر ذکر می

  بر نامعتبر بودن روایات متعارض باشد.

         مغـایرت    ،        بـه آن            ِ                      میان سؤالِ پرسشگر و پاسخ معصـوم   ،  ل           در روایت او  .2ـ2ـ4

        برابـر                 و پسـرانش در          یعقـوب       آیـا   «   :                           به این شرح که سؤال چنین است  ،          وجود دارد

     پـس    »  ؟                پیـامبر بودنـد            و یوسـف             که یعقـوب                    سجده کردند درحالی      یوسف

D                                حال آنکه پس از پاسخ بـه شـبهۀ     ،                                کند که پاسخ به سؤال و شبهه باشد               منطق ایجاب می
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                                         یابد و خود شبهۀ جدیدي را مطرح کنـد کـه                               جواب در جهت دیگري ادامه می  ،      مذکور

                                                    ل موجود ندارد بلکه اشکال را تقویت کرده و توسعه داده                          تناسبی با صدر روایت و سؤا

      است!

                                                قسمت دوم روایت کـه بـه بیـان نحـوۀ برخـورد        ،                            به گمان نگارندگان این پژوهش

             را به میـان                                      و ماجراي خروج نور رسالت از کف یوسف                با پدر پرداخته      یوسف

            فعلی دیـده             تفسیر قمی                          بلکه نظر تفسیري است که در   ،           روایت نیست   ء  جز           آورده است

                                          و بعدها توسط نساخان بـه روایـت افـزوده         است                علی بن ابراهیم               شود و منسوب به     می

   در   ،                                          بخشـد ایـن اسـت کـه بخـش دوم مـذکور                                         شده است. آنچه این نظریه را قوت می

                                      به شـکل روایـت مسـتقلی نقـل شـده        ،    اند          نقل کرده           تفسیر قمی                      منابعی که روایت را از 

        یا بـه    )    م ی   َ  ِ  ُ  بنُ إبِراَه   ی َ  َ    قاَلَ عل (                علی بن ابراهیم             مستند به نام                             است که فاقد سند بوده و تنها 

  ؛    252   ـ ـ   251 ص  ،   12 ج  ،     1403  ،        مجلسـی       نـک:   ( .     اسـت   )    ی        ر القم ـ ی        فی تفس ـ (           تفسیر قمی

  ،  ق    1415  ،         کاشـانی          فـیض   ؛    451 ص  ،  2 ج  ،  ق    1415  ،      حویزي  ؛    171 ص  ،  ق    1404  ،       جزائرى

   )   177 ص  ،  3 ج  ،  ق    1398  ،            ثقفى تهرانى  ؛    559 ص  ،  2 ج  ،  ش    1373  ،       اشکوري  ؛   48 ص  ،  3 ج

 مخالفت با عقل و مقتضیات آن .3ـ4

افزون بر تعارض با آیات اسـتنادي  ، عقوبت و مجازات مورد ادعاي روایات .1ـ3ـ4

زیرا تناسبی میان ترك اولی و مجازات آن  ؛با عقل نیز مخالفت دارد، در نقدهاي پیشین

) 18 فـاطر: »(  ِ    ُ ْـ   و ز ر  أ خ رى        َـ ِ  ِ     ٌ و  لإ ت ز ر  واز ر ة   « وجود ندارد و از قسم مجازات ممنوع در آیـۀ 

پـس  ، انتقـال یافـت   �ويت بـه نسـل   رسال، لروایت اوبه ادعاي  باشد. دیگر اینکه می

، و کتمـان آن از پـدر   در سـرقت یوسـف  نی مانند مشارکت با وجود گناها چگونه

  !؟نشد وي�مانع ادامۀ رسالت در نسل  دروغ گفتن در قتل وي توسط گرگ و...

مـادر نیـز بایـد اهـل     ، صالح بودن پـدر  ع�وه بر، انو امام انپیامبردر تولد  .2ـ3ـ4

فرمایـد:   طور که خداوند براي صاحب فرزند شدن زکریا مـی   همان، ص�ح و تقوا باشد

تنهـا  ، مـراد از اصـ�ح  ، تسـنیم به عقیدۀ صاحب تفسـیر   ) 90نبیاء:ا»(       َ     َ  َ  و  أ ص ل ح نا ل ه  ز و ج ه «

ص�ح معنوي (ص�حیت اخ�قی و تقـوایی) نیـز   ص�ح مادي (شرایط بدنی) نیست و 

همسر وي نیز باید شایستگی �زم براي حامل ، یعنی ع�وه بر شخص پیامبر؛ مراد است

ــی   ــون یحی ــدي چ ــدن فرزن ــی  ش ــد(جوادي آمل ــته باش ، 41ج، ش1395، را داش
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آشـکار   و عدم این ص�حیت در تولد فرزند ناصالح حضرت نـوح  )408ـ407ص

هرچنـد کـه پـدر از     )46 هـود: »(. ُ     ٍر  صال ح ی     َّ ِ     َ  ْ    ٌ  َس  م ن  أ ه ل ک  إ ن ه  ع م ل  غ ی ُ   َّ ِ    َن وح  إ ن ه  ل ا ی   َ قال  « :است

از مادري ناصالح به دنیا آمده است. بر این اساس به فـرض   ،باشد پیامبران اولوالعزم می

 ـ، صحت قطع رسالت در میان فرزند (یا فرزنـدان) یوسـف   بـه شـخص آن    تشعل

  این باره بر وي طعنی نخواهد بود.ردد و در گ حضرت برنمی

به مصالح ، نبوت و امامت از نسل یک پیامبر یا امام عدم تداومادامه یافتن یا  .3ـ3ـ4

 ـ   َّ  َ   َـ    الل ه  أ ع ل م  ح   « :گردد الهی فراتر از فهم و تشخیص عقل بشري برمی  »  ـ ُ  ِ   َ َ    ج ع ل  ر سـال ت ه    ی ُ ث  ی

امـا  العزم اسـت  اپیامبران اولـو  ۀکه موساي کلیم با وجود اینکه از زمر چنان )124نعام: (ا

 )408ص، 41ج، ش1395، (جـوادي آملـی  .هارون ادامه یافـت  ،نبوت در نسل برادرش

بودند ولی نبـوت در                ِ     ِ        هر دو فرزندان  صالح  ابراهیم همچنین اسماعیل و اسحاق

امـا  ، نـد ا هـر دو امـام   ادامه یافت و نیز امام حسن و امـام حسـین   نسل اسحاق

                                                      ادامه یافت. همچنین فراتر از قو ۀ فهم بشـري اسـت کـه     حسین امامت از نسل امام

 ،مؤمنان نباید فرزند مذکري داشته باشد و امامت باید به امیر دریابد چرا رسول اکرم

پـس چـرا مـا بایـد     ، ادامه یابد برسد و آنگاه از فرزندان دختر رسول اکرم علی

ـ به فرض صـحت داشـتن ـ دسـت بـه        براي ادامه نیافتن پیامبري در نسل یوسف

 دامان روایات تفسیري در این باره شویم که نه سند معتبري دارند و نه متنشان با قـرآن 

سازگار است و آنگاه روایات را فرض بر صحت بگیریم و به دنبال توجیـه بـراي    کریم

  این مطالب ناروا باشیم؟! 

  تاریخمسلمات مخالفت با  .4ـ4

                    داشت فرمـانروایی و                                 ره شاهان و فرمانروایان براي نگه    هموا   ،     تاریخ         به گواهی  .1ـ4ـ4

               نماید که کسـی                                 لذا بسیار دور و ناپذیرفتنی می  ،    اند                    نهایت ت�ش را داشته  ،         شاهی خود

  ،                   هیچ چیز نداشته است  ،       جز خود  ،                              که پیش از آمدن برادران به مصر            مانند یوسف

  ،  ش    1383  ،       (مهران .             صر رسیده باشد                                               ناگاه و به این آسانی به فرمانروایی و شاهی همۀ م

   را                  مورخان کار یوسف   )  78 ص  ،  1 ج  ،  ش    1383  ،                  نیز نک: ابن خلدون   ؛  66 ص  ،  2 ج

                                      و یا چیزي از این قبیـل ماننـد ادارۀ        اند                                            چیزي همانند وزیر دارایی و امور مالی دانسته

D  ،  ش    1375  ،       طبــري ( .              ت و توزیــع آن                                      کشــاورزي و گــردآوري و نگهــداري غــ�       امــور 
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        مؤیـد   ،      آیـد         برمـی        نیـز                        ) آنچه از قرآن کـریم    141 ص  ،  1 ج  ،  ق    1385  ،         ابن اثیر  ؛    251 ص

مـرا         گفـت:     ؛ )  55         یوسـف:   »( م ی ٌ   ظ  ع لی  ح ف ی َ    َ ْ   ِ  ِ  ِ ِّخ زائ ن  ال أ ر ض  إ ن      ع لى  ی   َ     ْ قال  اج ع ل ن «   :        همین است

                    و نیـز آنجـا کـه                  ه و آگـاهم! کـه نگهدارنـد  ، ن(مصـر) قـرار ده  یسرزم      ایـن  سرپرست خـزائن  

   از             (و جزئـی)                    پروردگـارا! بخشـى    ؛  )   101         یوسـف:   »( ـ َ   ْ  ْـ   م ن  ال م ل ک      ی َ ت نی  َ      َر ب  ق د  آت  «        فرماید:     می

  و    )   ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م  (                            بنابراین آنچه در روایت دوم.    دى ی                 حکومت به من بخش ـ

 ـ           دور از واقع         آمـده،                 پادشاهی یوسـف         دربارۀ  ) ک ل  ْ   ُّ    َ َ د خ ل ه  ع ز  ال م  (             نیز روایت سوم    ت   ی

                              بوده و ناپذیرفتنی است.

            همـواره از                    به این معنا کـه               ثی نبوده است و ر             رسالت هرگز مو  ،              به گواه تاریخ  .2ـ4ـ4

                           از نسل وي نبود. همچنین بعد                                       انتقال یابد. پیامبر بعد از حضرت عیسی            پدر به پسر

           بنـابراین    ،                    ادامـه یافـت و...                             رسالت در نسل برادرش هارون              از حضرت موسی

        توانـد                        به هـیچ وجـه نمـی      ـ              بر فرض صحت   ـ                               عدم تداوم رسالت در نسل یوسف

                                                      دلیل بر عقوبت و مجازات وي از جانب خداوند بوده باشد. 

         نشـینان                             مصریان و همچنـین بادیـه    ،                          که با لیاقت و کاردانی خود      یوسف .3ـ4ـ4

                در تمـام دوران    ،                                                  مصر را از قحطی و خطر مرگ ناشی از خشکسالی نجات داد   ۀ     همسای

                        ی یک لحظه هم آلوده بـه           نگشت و حت                      زن از مرز فضیلت منحرف             ِ   ریاستش یک سرِ سو

       (صالحی            فروشی نداشت   فخر      ناز و   ،              ترین فرد مردم                و نسبت به کوچک                کبر و غرور نشد

                                  پس چگونه ممکن است در برابر والدین          پاورقی)     264 ـ   264 ص  ،  ش    1385  ،      آبادي     نجف

 ـ ِ َّ  ِإ لإ  إ   ـ   َ  َّ َ  ـ      ر ب ک  أ لإ  ت ع ب د وا          َ    و  ق ضـى  (                                             که تعظیم و تکریمشان مورد تأکید خداوند اسـت       اه  و  ی

          ه و تـرك                  دچار غـرور شـد   )24ـ23: سراءا؛  ِ  ِ         َ    ْ         ً        ُّ ِّن  إ ح سانا  ... و  اخ ف ض  ل ه ما ج ناح  الذ ل ی ِ  ْ    ب ال وال د 

    ؟!               اولی نموده باشد

  گیري نتیجه. 5

  از مجموع مباحث نتایج ذیل به دست آمد:

 ند.دارن سند معتبري، کدام از این روایات هیچ ديسناز نظر  .1

با توجه به اوصافی کـه خداونـد متعـال در قـرآن      روایات نیزاز نظر بررسی متن  .2

         َ      را از م خل صـین   ویژه اینکه به صراحت یوسـف  به ،برشمرده کریم براي یوسف

غرور ، نسبت تکبر ی بر آن ها نخواهد داشت  ـ                              ّ ده است ـ که شیطان هیچ گونه تسل  خوان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

9 
+

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
20

52
/1

2.
2.

9 
]  

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-1355-fa.html
http://dx.doi.org/10.22052/12.2.9


 1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   218

نشان از تسلط  که به حضرت یوسف، توجهی به احترام والدین و نبی خداوند و بی

                                        یـات مـورد بحـث بـا نـص  قرآنـی را       شیطان بر نفس ایشان دارد مخالفت آشـکار روا 

بـا مـوازین    همچنین این نسبت ناروا بـا سـیاق آیـات و نیـز     سازد. وضوح آشکار می به

 ناسازگار است. اعتقادي شیعه مبنی بر عصمت انبیا

تناقضـات آشـکاري    کننـد بلکـه   تنها یکـدیگر را معاضـدت نمـی    نه متن روایات .3

 هاست. ت محتواي آنشان وجود دارد که دلیل بر عدم صحمیان

 متن روایات با مسلمات تاریخ در تعارض است.  .4

تی هستند که توسـط  از جمله اسرائیلیا، رسد که این دسته از منقو�ت به نظر می  .5

انـد تـا    را نشانه رفتـه  که عصمت انبیاپردازانی صورت گرفته باشد  جاع�ن و خرافه

  ه و پذیرفتنی جلوه دهند. خلفاي جور را موج ،اشتباهات اربابان خود

  

  ها نوشت پی

                   شده است که سندش به                                          شوري یکی دیگر از سؤا�ت یحیی بن اکثم مطرح    ۀ      در سور           تفسیر قمی   در    .1

          الـرازي          إسماعیل    بن      محمد    عن      عبید    بن      عیسى    بن      محمد   و          المحمودي    عن     أبی       حدثنی «               این قرار است:

   َ  أوَ «    االله       قـول       عـن         أخبرنا      فیها   و       مسائل    عن      محمد    بن      موسى     سأل        أکثم    بن      یحیى    أن      سعید    بن      محمد    عن

مهجَیزو     َ    ًذکُرْانا ً    ْ ُ   و    ًـکرَيِ...(قمی،        50       شوري:  »( ِ    ً إنِاثاسْـنِ العسْـا الحَأب ـى أخََـاهوسألََ مَفس ... (                    ِ َ   ْ   ِ   ْ     َ    َ َ       َ َ  َ       1404    2      ق، ج  ،  

   )   279 ـ   278 ص

          (مجلسـی،     .                        نقابـدار) مشـهور بـود     »(       المبرقع «      رو به      این         افکند؛ از                    چهرۀ خویش نقابى مى   بر           وي همواره   .  2

   )   127   ، ص 6    ق، ج    1404

           .(مامقانی،                                                                               حدیث مشترك، حدیثی است که در سلسله سـند آن، راوي مشـترك وجـود داشـته باشـد        . 3

  )   288   ، ص 1    ق، ج    1413

  

   منابع

  .رضایى اصفهانىمحمدعلى ، ترجمۀ قرآن کریم .1

  . ق1383، تهران: دانشگاه تهران، رجال ابن داود،  ابن داود حلى .2

  ق.1364، انیلیاسماع ۀقم: مؤسس، يرجال ابن الغضائر، نیبن حس احمدي، ابن غضائر .3

    ق.    1385  ،     صادر            بیروت: دار  ،                  الکامل فی التاریخ  ،            علی بن محمد  ،     اثیر       ابن  . 4

پژوهشـگاه علـوم    تهـران:  ،3چ ،عبدالمحمـد آیتـی   ۀترجم،      العبر، عبدالرحمن بن محمد، خلدون  ابن .5

D  ش.1383، انسانی و مطالعات فرهنگی
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  تا. بی، الأعلمی لإبیروت: مؤسسالخامسه،  لإالطبع، هالمحمدی لإ              أضواء علی الس ن، محمود، ابوریه .6

، لبنـان: دار الأضـواء  ، جامع الرواة و ازاحلإ ا�شتباهات عن الطرق و الأسـناد ، محمد بن على، لىیاردب .7

  ق.1403

  .ش1373، داد تهران: نشر، جىی�ه فیشر ریتفس، على بن محمد، اشکورى .8

                                                          اعتبارسـنجی روایـات تفسـیري نـاظر بـر عقوبـت حضـرت         «  ،     امین  ،   فر           ذوالفقاري   و      مهدي   ،        اکبرنژاد  . 9

  ،  ش    1396  ،  )  34        پیـاپی   ( 2  ۀ       شـمار   ،                سـال چهـاردهم    ،                           تحقیقات علوم قرآن و حـدیث      مجلۀ   ،  »    یوسف

   .  29 ـ 1 ص

تفسیر برجسته از مفسران شـیعه   130تفاسیر: نگاهی اجمالی به  ۀنام شناخت، سید محمدعلی، ایازي .10

 ش.1378، رشت: کتاب مبین، و اهل سنت

  ش.1374، تبعث ۀقم: مؤسس، ر القرآنیتفس یالبرهان ف، مانید هاشم بن سلیس، بحرانى .11

  ش.1363، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، گزیده کافی، محمدباقر، بهبودي .12

  ش.1389، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 2چ، الحدیث لإمعرف، ــــــ  .13

  ش. ،1377تیسسلإ آل البؤقم: م، نقد الرجال، نیمصطفى بن حس، تفرشى .14

  ق.1398، تهران: برهان، 2چ، دیر قرآن مجید در تفسیروان جاو، محمد، ثقفى تهرانى .15

  ق.1404ی، النجف یاالله المرعش تی: مکتبلإ آقم، نیاء و المرسلیقصص الأنب ین فیالنور المب، ــــــ  .16

  ش.1388، قم: نور وحى، ر القرآنیتفس یعقود المرجان ف، ــــــ  .17

 ش.1376، قم: انتشارات هجرت، ر کوثریتفس، عقوب، یجعفرى .18

  ش.1395قم: نشر اسراء،  ،1چ ،تفسیر تسنیم عبداالله، جوادي آملی، .19

  ش.1338، هیس�متهران: دار الکتب ا�، ات الدرریمقتن، على، هرانىتحائرى  .20

، نیمدرس ـ ۀقـم: جامع ـ ، 2چ، تحف العقول عن آل الرسـول ، حسن بن على(ابن شعبه)، حرانى .٢١

 ق.1363

علمـى   ؤسسۀم قم: ،1چ ،زبدة الأقوال فی خ�صلإ الرجالالدین ابرز،  حسینى حلى، حسین بن کمال .22

  ق.1428 ،فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر

  ق.1415، انیلیقم: اسماع ،4چ ،نیر نور الثقلیتفس، هعبد على بن جمع، زىیحو .23

  ق.1413، مشهد: آستان قدس، هیالفوائد الرجال، نیل بن محمدحسیاسماع، ىیخواجو .24

  ش.1369، عهیمرکز نشر آثار شقم: ،  ثیمعجم رجال الحد، ابوالقاسم، ىیخو .25

قـم:  ، المعلـم تحقیق محمد علی علی صالح ، اصول علم الرجال بین النظریلإ والتطبیق، مسلم، داوري .26

  ق.1416، مؤلف

، لإیالـدار الشـام   ـدمشق: دار القلم   ـ روتیب، لفاظ القرآنامفردات ، ن بن محمدیحس، صفهانىراغب ا .27

D  ق.1412
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            دوفصـلنامه    ،  »                                  ضوابط عرضۀ روایات به قـرآن کـریم   «  ،     حامد   ،     جوکار   و         محمدکاظم    ،           رحمان ستایش  .  28

   .   180 ـ   163   ، ص ش    1394  ،   13   ۀ    شمار  ،         کتاب قیم

  ،        پژوهـی         حـدیث        مجلـۀ    ،  »                       بازیابی منابع تفسیر قمی «  ،   االله     روح   ،     شهیدي   و         محمدکاظم             رحمان ستایش   .  29

   .   146 ـ   107  ،  ش    1392  ،  9      شمارۀ 

  ق.1425، س�میقم: النشر ا�السادسه،  لإالطبع،                    کلی ات فی علم الرجال، جعفر، سبحانی .30

  ش.1363، قاتیتهران: م، ر اثنى عشرىیتفس، نیحس، مىیعبدالعظ شاه .31

                      بنیاد دائرة المعـارف    ،                   دانشنامه جهان اس�م  ،  »                        تفسیر علی بن ابراهیم قمی «  ،     جواد        سید محمد  ،      شبیري  .  32

    ش.    1382  ،      اس�می

قـم: سـازمان اوقـاف و امـور     ، الکتب الأربعلإ یح الأسناد المشکللإ فیتوض، جوادمحمدسید ، رىیشب .33

  ق.1429، هیریخ

            دوفصـلنامه    ،  »       به زنان           سورۀ یوسف                           تحلیلی بر روایات منع آموزش  «  ،      فرزاد  ،       دهقانی         ، علی و     شریفی  .  34

   .   103 ـ  81    ش، ص    1396  ،  7   ۀ    شمار  ،          سال چهارم  ،                 مطالعات فهم حدیث

 ـ  ،                            ّـ           تحقیـق عبدالحسـین محمـد علـی بق ال      ، علم الدرایلإ یالرعایلإ ف، شهید ثانی .35 االله  تقـم: مکتبـلإ آی

  ق.1408، المرعشی النجفی

  ق.1406، فرهنگ اس�مىقم: ، 2چ، ر القرآن بالقرآن والسنهیالفرقان فى تفس، محمد، صادقى تهرانى .36

   ش.    1378  ،                 تهران: امید فردا  ،                     ت یا تفسیر سورۀ یوسف           جمال انسانی  ،   االله      نعمت  ،      آبادي           صالحی نجف  .  37

 ش.1385، فروشى داورىقم: کتاب، علل الشرائع، محمد بن على، صدوق .38

  ق.1390 ه الأعلمی،لإبیروت: مؤسس، 2چ، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایى، محمدحسین،   .39

  ش.1372، تهران: ناصرخسرو، 3چ، ر القرآنیان فى تفسیمجمع الب، بن حسن طبرسى فضل .40

    ش.    1375  ،                       تهران: انتشارات اساطیر  ،                 ابوالقاسم پاینده       ترجمۀ  ،           تاریخ طبري  ،             محمد بن جریر  ،     طبري  .  41

، هیسـ�م دار الکتـب ا� تهـران:  ، مـا اختلـف مـن الأخبـار    یستبصار فا�، حسنمحمد بن ، طوسى .42

  ق.1390

  ق.1420، یقم: مکتبلإ المحقق الطباطبای، الفهرست، ــــــ  .43

  ق.1407، هیس�متهران: دار الکتب ا�، 4چ، ق خرسانیتحق، ب الأحکامیتهذ، ــــــ  .44

 ش.1373، ینشر اس�م ، قم: مؤسسۀ3چ، یرجال الطوس، ــــــ  .45

، مشـهد: آسـتان قـدس   ، معرفـلإ الرجـال   یب خ�صلإ الأقوال فیترت، وسفیحسن بن ، ع�مه حلى .46

  ش.1381

 ق.1402ی، ف الرضیقم: الشر، 2چ، یرجال الع�ملإ الحل  ،        ــــــ  .47

  ق.1380، هیتهران: المطبعلإ العلم، یاشیر العیتفس، محمد بن مسعود، اشىیع .48

 ۀفصـلنام ، »یقم ـ ریتفس ـ در میابـراه  بـن  یعل ـ يریتفس ـ اتی ـروا یاعتبارسنج«، هیفتح، زاده یفتاح .49

  .159ـ143، صش1387، 80 شمارۀ، یمطالعات اس�م
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   .   138 ـ   114   ، ص ش    1375

  ق.1404، قم: دار الکتاب، 3چ، یر القمیتفس، میعلى بن ابراه، قمى .53
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  ق.1416
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 ق.1382

  تا. بی، نا بى :جا بی، علم الرجال یح المقال فیتنق، عبداالله، مامقانى .59

  ق.   ،1413قم: مؤسسلإ آل البیت، محمدرضا مامقانی تحقیق، مقباس الهدایلإ، ــــــ  .60

  ق.1403ی، اء التراث العربیبیروت: دار إح، 2چ، نواربحار ا�، محمدباقر، مجلسى .61
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تهـران: سـازمان   ، درآمدي بر مطالعـات حـدیثی در دوران معاصـر   ، سعید، شفیعی ، مجید ومعارف .63
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                                              بررسـی روایـات تفسـیري فـریقین در مسـئلۀ       «  ،     احمد   ،     قاسمی        ، عباس   پور       مص�یی         ، مجید،     معارف  .  64
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  ق.1413، قم: انتشارات اس�می،                        صیانلإ القرآن من التحریف، هاديمحمد، معرفت .65

  ق.1418، الرضویه لإمشهد: الجامع،       القشیب   لإ         ون فی ثوب    مفسر            التفسیر و ال، ــــــ  .66
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 ـ ، و همکاران ىیهاشمى خو  .  72 ، هیسـ�م ا�تهـران: مکتبـلإ   ، 4چ، الب�غـلإ  شـرح نهـج   یمنهاج البراعـلإ ف
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